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*میزان الحكمه، ج2، ص 636

 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: طاهره شمسی

مـــادر کـــه بـــه خانـــه آمـــد، احســـان ماجـــرا را برایـــش 
تعریـــف کـــرد. همان طـــور کـــه بـــا مـــادر حـــرف مـــی زد، 
بـــه ذهنـــش رســـید موقعـــی کـــه ســـجّاد آمـــده بـــود، 
می توانســـت بـــا تلفـــن همـــراه پـــدر یـــا مـــادر تمـــاس و 
ـــا خـــودش گفـــت: »چـــرا ایـــن  ـــرد. ب از آن هـــا اجـــازه بگی
ـــورد  ـــجّاد درم ـــالا س ـــید؟ ح ـــم نرس ـــه ذهن ـــر ب ـــر زودت فك
مـــن چـــه فكـــری می کنـــد؟ نكنـــد فكـــر کنـــد بـــه او 
بی احترامـــی کـــرده ام یـــا اینكـــه قـــدردان زحمتـــش 
نبـــوده ام. خدایـــا کاری کـــن ســـجّاد از دســـتم ناراحـــت 
 برایـــش توضیـــح می دهـــم. یعنـــی 

ً
نشـــود. فـــردا حتمـــا

حرف هـــای مـــن را می پذیـــرد؟« 
گـر جـای سـجّاد بودیـد، درمـورد رفتار احسـان  شـما ا

چـه فكـری می کردیـد؟
 حضـرت علـی)ع( می فرماینـد: »رفتـار بـرادرت را 
بـه بهتریـن شـكل توجیـه و تعبیـر کن)بـه رفتـار بـرادر 

دینـی ات خوش بیـن بـاش(.«*
کـه احسـان در آن قـرار   تـا بـه حـال در وضعیّتـی 
داشـت، بوده ای؟ این جـور  وقت هـا آرزو می کنیم 

کـه ای کاش دوسـتمان شـرایط مـا را درک کنـد.

احسان و سجّاد دو دوست صمیمی هستند. 
دیـروز احسـان سـرما خـورده بـود و بـه مدرسـه 
نرفـت. مدرسـه کـه تمـام شـد، سـجّاد تصمیـم 
گرفـت بـه دیـدن احسـان بـرود تـا درس هـا و 

تكلیف هـا را بـرای او توضیـح دهـد. 
صدای زنـگ در که آمد، احسـان خوش حال 

شـد. حدس می زد که سـجّاد باشد.
بـا سـرعت بـه سـمت حیـاط رفـت و در را بـاز 
کـرد. دو دوسـت بـا هـم سـام و احوال پرسـی 
کردنـد. احسـان می خواسـت سـجّاد را بـه 
داخل خانه دعوت کنـد، امّا یـادش افتاد که 
مادرش گفتـه بود قبـل از دعوت دوسـتانش 
بـه خانـه بایـد از او و پـدرش اجـازه بگیـرد. بـا 
خـودش فكـر کـرد کاش مـادر خانـه بـود و 
می توانسـت از او اجـازه بگیـرد. دو دوسـت 

در حیـاط خانـه بـا هـم صحبـت کردنـد. 
توضیـح درس هـا و تكلیف ها بیشـتر از 

چنـد دقیقـه  طـول نكشـید. 

اسفند 1401 
11 66



تبریک و شیرینی 
همراهِ شعبان است 
در کوچه هایِ شهر 
لبخند مهمان است

به به عجب ماهی
ماهی بدونِ غم
در شهر می بینی

 ریسه، گل و پرچم

کوچه چراغانی است 
چون پشتِ هَم عید است 

در نیمه ی این ماه 
میلادِ خورشید است

 عفّت زینلی

 شاید تو بودی که آن روز
 حرف دلم را شنیدی

ک کردی  اشک مرا پا
 دستی سرِ من کشیدی

  
 بعدش کنارم نشستی

  آرام، تو نُدبه خواندی
  طعم خوش اسم خود را
  بر جان و قلبم چشاندی

  
 مُهری برای تبرّک

 بر جانمازم نشاندی
 عطری عجیب و بهشتی
 بر لحظه هایم فشاندی

  
 هرجا که باشد مقدّس

 حس می کنم هستی آنجا
 یک لحظه در جمکرانی

یا مسجد کوچه ی ما

  فاطمه ناظری

معطّر به دعای نوزدهم صحیفه ی سجّادیه* 
)نیایش آن حضرت در طلب باران(:

ای خداوند، فرشتگان خود، آن فرستادگان بزرگوار را، بفرمای تا از سوی تو بارانی سودمند 
و پیوسته و فراوان و گسترده بیاورند و همه جا را سیراب سازند.

باران ز یبا
پیچیده توی کوچه ها

چِک چِک صدای پای تو
مهمان شهر ما شده
هر قطره ی زیبای تو

صدها فرشته با خودت
آورده ای از آسمان
در لابه لای سبزه ها

پیچیده عطر بالشان

با دیدنت گل باز شد
خواب از سر چشمه پرید
قُل قُل صدای خنده اش

 تا آن سر دنیا رسید

باران زیبا! باز هم
نَم نَم به اینجا سر بزن

شادی بیاور با خودت
تَق تَق تَتَق تَق در بزن

 فاطمه غلامی

* صحیفه ی سجّادیه: مجموعه  دعاهای امام سجّاد )ع(
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ردّ پای بهار
تا بهار از سفر رسید

در میان شاخه ها
توی قلب بسته ی جوانه ها سرک کشید

لای سنگفرش کوچه ها دوید
هر کجا که رفت ردّی از خودش به جا گذاشت

نرم نرم توی خواب دانه ها 
پا گذاشت 

 زهرا عراقی

همراه مامان 
رفتم خیابان

دیدم قشنگ است 
بلوار و میدان

صد لامپ رنگی
 بستند هرجا
سبز و طلایی

خوش رنگ و زیبا

: زهرا هاشمی پور  تصویرگر

مامان به من گفت 
در ماه شعبان

جشن است و شادی 
هرجای ایران

امشب یک آقا 
نذری به ما داد

 یک کاسه ی آش 
با نام سجّاد 

 مرضیه تاجری
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ــده ی  ــدای خن ــد. ص ــره ی کاس می کوبی ــه ی پنج ــه شیش ــق ب ــاران تق ت ب
چنــد تــا از بچّه هــا همــراه صــدای بــاران غوغــا بــه پــا کــرده بــود. دلــم 
می خواســت آســمان مــدام رعــد و برق هــای بلنــد بزنــد تــا صــدای 
خنده شــان را نشــنوم! همــه  اش تقصیــر ســینا بــود. نبایــد رازم را بــه بچّه هــا 
ــم از 

ّ
می گفــت کــه بــه مــن بخندند.زنــگ بعــد بــاران قطــع شــد. آقــا معل

پنجــره بــه آســمان نــگاه کــرد و گفــت: »خــب بچّه هــا! بــارون بنــد اومــد. 
می تونیــم زنــگ ورزش بریــم حیاط.«صــدای هــورا کشــیدن بچّه هــا تــا 
آســمان رفت.مدّتــی بعــد، همگــی تــوی حیــاط مشــغول بــازی شــدیم؛ 
چنــد نفــر مشــغول والیبــال، چنــد نفــر فوتبــال و بعضی هــا هــم تنیــس و 

بدمینتون.مــن و ســینا تــوی تیــم فوتبــال مدرســه بودیــم. اوّلیــن بــار بــود 
کــه می خواســتیم روبــه روی هــم بــازی کنیــم، نــه کنــار هم.خیلــی دوســت 
داشــتم بــازی را ببریــم تــا کمــی دلــم خنــک شــود.یكی از بچّه هــا تــوپ را بــه 
ســینا پــاس داد و بلنــد گفــت: » تــوپ رو بگیــر سینا!«ســینا هــم بــالا پریــد. از 
. امّــا زمیــن خیس بــود و پایــش لیز خــورد. تــوپ هم بــه جای  همیشــه بالاتــر

زمیــن مــا، یک راســت رفــت افتــاد تــوی دفتــر مدرســه! 
آقــا ناظــم در یــک چشــم به هم زدن آمد.ا بروهایــش را بــه هــم گــره زد و 
کت شــدند.آقا  بــا عصبانیّــت پرســید: » کارِ کدومتــون بود؟«همــه ســا
ــون  ــیدم کار کدومت ــت: »پرس ــت و گف ــم رف ــتر در ه ــش بیش ــم ابروهای ناظ

اسفند 1401 
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بود؟«زیــر چشــمی بــه ســینا نــگاه کــردم. حســابی ترســیده بود. 
می دانســتم آقــا ناظــم دلِ خوشــی از او و شــیطنت هایش 
نــدارد. یكــی از بچّه هــا گفــت: »آقــا تــوپ دســت تیــم مــا 
نبــود.« یكــی دیگــر گفــت: »راســت می گــه آقــا. اونــا بــودن.« 

قیافــه ی ســینا دیــدن داشــت. ســرش را پاییــن انداختــه 
بــود. انــگار دیگــر امیــدی نداشــت.همان موقــع یكــی از 

هم تیمی هــای ســینا پرســید: »اجــازه آقــا؟ مــا بگیــم؟«
چیــزی بــه خنک شــدن دلــم نمانــده بــود. امّــا نمی دانــم 
چــرا یكهــو دلــم بــرای ســینا ســوخت و پریــدم تــوی حــرف 

ــه آقــا ناظــم گفتــم:  هم تیمــی اش و نگذاشــتم ادامــه بدهــد. ب
گــر قــراره کســی تنبیه بشــه، همــه باید  »فوتبــال یــک کار تیمیــه! ا

تنبیــه بشــیم.«

 یكی یكــی گفتنــد: 
ً
ســینا و بقیّــه  ی بچّه هــا بــه مــن نــگاه کردنــد و فــورا

»درســته آقا. مــا یــک تیــم هســتیم.«آقا ناظــم کمــی فكــر کــرد؛ ا بروهایش را 
از هــم بــاز کــرد و گفــت: »خیلــی خــب! از ایــن بــه بعــد حواســتون رو بیشــتر 
جمــع کنیــد!« و بــه دفتــر مدرســه برگشــت.این بــار بچّه هــا برایــم دســت 

زدنــد. بــا صدایــی بلندتــر از صــدای خنده هایشــان.

 فرزانه فراهانی
 تصویرگر: سحر فرهادروش

حتّی آقا معلم هم برایم دست زد.
سینا نزدیكم آمد و گفت: »معذرت می خوام امین.«

لبخند زدم و گفتم: »بریم ادامه ی بازی.«
احساس کردم کسی آن بالا لبخند می زند. 
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روز خاصّی پیشِ رو بود. اسـماعیل می خواسـت برای بچّه ها سنگِ تمام 
بگذارد. یـک بـازی هیجان انگیز و اسـرارآمیز  می توانسـت ایـن روز خاص 
را بـرای آن هـا به یادماندنی کند. بـا خود فكـر کرد کـه بایـد از بزرگ ترها هم 

کمـک بگیرد.
یـک روزِ تمـام طـول کشـید تـا بـازی را طرّاحـی کنـد. بـا بزرگ ترهـا هـم 
کـه دوشـنبه ها دور هـم جمـع  کـرد. بچّه هـا، طبـق معمـول  هماهنـگ 
گفـت: »بچّه هـا مـن یـک  می شـدند، یكی یكـی رسـیدند. اسـماعیل 
خبـر خـوب دارم!« بچّه هـا از خوش حالـی هـورای جانانـه ای کشـیدند. 
اسـماعیل بـا لبخنـد همیشـگی شـروع بـه توضیـح دادن کـرد: »یـک بـازی 
اسـرارآمیز داریم. چند راز مهم هسـت. هر کدام از رازها را که کشـف کنید، 
کردن راز  نام کسـی که راز بعدی پیش اوسـت مشـخّص می شـود. با پیدا
، یک جایزه ی خوب در انتظار شـما خواهـد بود. راز راهنمـا روی تابلو  آخر

نوشـته شـده اسـت. می توانیـد شـروع کنیـد.«

 بچّه هـا بـا هیاهـو بـه طـرف تابلـو رفتنـد و بـا یـک نوشـته ی عجیـب روبـه رو 
، زمان تبریک  شدند: »ما در مورد شـما کوتاهی نمی کنیم. با چشمی دیگر

را بخوانیـد. آن گاه سـعید امری در قیام اسـت.«
علیرضا با خنده گفت: »آقا اسماعیل ممنون که به فكر ما هستید.« 

 
ً
همـه بـا هـم خندیدنـد. البتّـه زیـاد هـم بی ربـط نبـود. اسـماعیل واقعـا

برایشـان زحمت می کشـید. آن هـا بچّه هـای دوره ی دوّم ابتدایـی بودند 
گـون، دو سـه بـار  و بـرای رفـع اِشـكال درسـی و یادگیـری مهارت هـای گونا

در هفتـه بـه مسـجد می آمدنـد. 
خاصـه، بچّه هـا در مسـجد شـروع بـه گشـتن کردنـد. بـا خـود می گفتنـد، 
چـه چیـزی بـه تبریـک ربـط دارد کـه بشـود از روی آن زمـان را هـم خواند؟ 

 ! آن هـم بـا چشـمی دیگـر
تعـدادی از بزرگ ترهـا مشـغول تزییـن مسـجد بـرای عیـد نیمـه ی شـعبان 
گهان بـالا پرید و گفت:  بودند. توجّه مجتبی به سـمت آنان جلب شـد. نا

»یافتـم، یافتـم!«
و بـه طـرف تابلـوی عكـس مسـجد جمكـران رفـت. روی آن نوشـته شـده 

بـود »نیمـه ی شـعبان بـر همـه ی چشـم انتظاران مبـارک.«
مجتبی با شادی گفت: »این تبریک!«

 محمّدعلی ارجمند
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»خداونـد تـو را در راه بندگـی خـود موفّـق کنـد. وقتـی آب روی رنـگ راه 
بـرود، سـفیدی بـا تـو حـرف می زنـد.«

آقـا سـعید در ادامه گفـت: »منظـور از کلمه ی »تـو« در این متـن، تک تک 
شـماها هسـتید بچّه ها.«

بچّه هـا از آقا سـعید خداحافظـی کردند و به مسـجد برگشـتند. اسـماعیل 
که منتظـر بچّه ها بود، جلـو آمد و گفـت: »بچّه ها تبریـک می گویم... خب! 

رمـز چـه می گوید؟« 
علیرضـا گفـت: »جملـه ی اوّلـش آرزوی موفّقیّـت در بندگی اسـت. امّا به 
نظرم رمز در جمله ی دوّم است. امیرحسـین گفت: »چطور می شود آب 
روی رنـگ راه بـرود؟« مجتبـی بـا خـودش تكـرار کـرد: »آب روی رنـگ... 

آب روی رنـگ... « 
محسن هم تكرار کرد: »آب روی رنگ... آب روی رنگ...« 

یكدفعه محمّدپارسـا گفت: »بلـه...! آبرنگ...« همه بـا خوش حالی هورا 
کشـیدند و گفتند: »آقا اسـماعیل! آبرنگ!«

اسـماعیل آبرنگـی بـه دسـت محسـن داد. محسـن کـه بـه نقّاشـی کردن 
خیلی عاقـه داشـت، مشـغول رنگ آمیـزی روی کاغذ شـد. چـون متن با 
مـداد رنگـی سـفید نوشـته شـده بـود، بـا کشـیدن آبرنـگ، نوشـته ها ظاهـر 
شـدند. هیجان بچّه ها هر لحظه بیشـتر می شـد. متن کم کم واضح تر شد 

و بچّه هـا شـروع بـه خوانـدن کردنـد:
»خداونـد تـو را بـا رضایتـش خوش بخـت کنـد. فـردا محمّـد امـری را در 
انتظـاری طولانـی کنـار گل نرگـس ببیـن. زمـان در نرگـس نهفتـه اسـت.«

بچّه ها گفتند: »وای... این دیگر خیلی سخت است. اصلاً نمی فهمیم!«

 درسـت زیـر تابلـو، یـک ذرّه بیـن گذاشـته شـده بـود. محمّدپارسـا آن را 
، امّـا کـدام زمـان را بخوانیـم؟«  برداشـت و گفـت: »ایـن هـم چشـم دیگـر
 علیرضا ذرّه بین را از محمّدپارسـا گرفت. آن را جلوی چشـمش گذاشت 
گاه ها با دقّت شروع کرد به گشـتن تابلوی تبریک عید نیمه ی  و مثل کارآ
گهـان با شـوق فـراوان گفـت: »پیـدا کـردم... خودش اسـت...  شـعبان. نا

سـاعت ایوان مسجد!« 
ذرّه بین را با دقّت بیشـتری به سـاعت نزدیک کرد و اعام کـرد: » 2 و 55 

دقیقه اسـت.« 
، رمز بعدی دست آقا سعید امری  امیرحسـین گفت: »طبق جمله ی آخر
اسـت؛ همان کسـی که بـرای بچّه هـای دبیرسـتانی کاس برگـزار می کند. 

امّا الان کجاسـت؟« 
کـه  گفـت: »فهمیـدم، پیامـی  محسـن مثـل موشـک پریـد بـالا و بلنـد 
خواندیـم، می گویـد »آن گاه در قیـام«، یعنـی سـاعت 2 و 55 دقیقـه در 

خیابـان قیـام، کـه نزدیـک مسـجد اسـت.« 
کت بـود و  همـه سـاعت  را نـگاه کردنـد. اسـماعیل کـه تـا آن موقـع سـا
می خندیـد، گفـت: »خـب! عجله کنیـد. پنـج دقیقه بیشـتر وقـت ندارید. 

گـر سـر سـاعت نرسـید، آقـا سـعید مـی رود و بـازی تمـام می شـود.« ا
 بچّه هـا شـتابان از مسـجد بیـرون رفتنـد و بـه طـرف خیابـان قیـام حرکـت 
کردند. یكـی دو دقیقـه مانده بود بـه سـاعت 2 و 55 دقیقه که بـه انتهای 
خیابان قیام رسـیدند. آقا سـعید در حالی که می خندید، گفت: »داشتم 
ناامیـد می شـدم. به موقـع رسـیدید. آفریـن بـه شـما! بفرماییـد... ایـن هـم 

رمز بعـدی.« کاغذی بـه بچّه هـا داد کـه روی آن نوشـته شـده بود:
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 اسـماعیل لبخندی زد و گفت: »نگران نباشـید، راهنمایی می کنم. خب! 
محمّـد امری را که می شناسـید؟«

 بچّه ها گفتند: »بله، پسر آقا سعید.« 
علیرضا گفت: »این یعنی رمز بعدی دست محمّد امری است.«

 اسماعیل گفت: »آفرین علیرضا! حالا او را کجا باید ببینید؟« 
محمّدپارسا گفت: »در انتظاری طولانی کنار گل نرگس.« 

مجتبی با حالت مرموزی گفت: »جواب پیش من است!«
 همه به او نگاه کردند و گفتند: »چطور؟«

ه ی ماسـت. از سـمت 
ّ
مجتبـی جـواب داد: »خیابـان انتظـار نزدیـک محل

ـه ی مـا کـه بیاییـد، آخریـن خیابـان، انتظـار 
ّ
اتوبـان تمـدّن بـه طـرف محل

اسـت. در ضمـن کوچـه ی نرگـس هـم در میانـه ی آن اسـت.« 
اسـماعیل گفـت: »خیلـی خـوب شـد بچّه هـا. حـالا فقـط یـک چیـز مانـده 

اسـت.« 
امیرحسین گفت: »زمان را که در نرگس نهفته است چطور بفهمیم؟«

 اسـماعیل جـواب داد: »قبـول دارم کـه خیلـی پیچیـده اسـت. ایـن معمّـا 
بـا حـروف ابجـد حـل می شـود. یادتـان می آیـد؟ در کاس سـرگرمی های 

ادبـی، یـک جـدول بـا هـم حـل کردیم.« 
محسـن گفت: »بلـه، همـان حروفی که بـه ازای هـر کدامشـان، یک عدد 

در نظـر می گیریـم و ایـن کار فقط بـا الفبای عربـی انجام می شـود.«
 اسـماعیل گفـت: »احسـنت محسـن! راهنمایش هنـوز روی دیـوار محل 
کاس اسـت. برویـد تـا دیـر نشـده اسـت بـه آن نگاهـی بیندازیـد. راسـتی، 
گ« در عربـی »ج« محسـوب می شـود.« بچّه هـا رفتند سـروقت  حـرف »

راهنمـا و یكی یكـی حـروف را بـه عـدد تبدیـل کردند:
ن = 50  / ر = 200 / ج = 3 / س = 60   /   313 = 200+50 +3 +60

، همگـی هـورا کشـیدند و گفتنـد: »فردا سـاعت 3  بچّه هـا بـا فهمیـدن رمـز
و 13 دقیقـه.« 

محمّدپارسـا گفت: »محمّد امری، پسر آقا سعید، سـاعت 3 و 13 دقیقه، 
، سـر کوچه ی نرگس منتظر ماسـت.« اتوبان تمدّن، خیابان انتظار

، سـاعت 3. روز بعـد، همگـی آمدنـد و بـا   قرارشـان شـد فـردا بعـد از ظهـر
سـرعت بـه طـرف خیابـان انتظـار رفتنـد. نفس نفس زنـان خودشـان را 
سـر کوچـه ی نرگـس رسـاندند. چنـد دقیقـه بعـد، درسـت سـاعت 3 و 13 
دقیقـه، محمّد امری رسـید و بـا بچّه ها سـام و احوال پرسـی کـرد و گفت: 

»بچّه هـا، آقـای حسـین نوبختـی را می شناسـید؟« 
بچّه ها جواب دادند:»بله، مسئول کارهای اجرایی مسجد است.« 

بعـد ادامـه داد: »رمـز بعدی پیـش ایشـان اسـت.« بچّه هـا به سـرعت به 
مسـجد برگشـتند. آقای نوبختی منتظر بچّه ها بود. بچّه ها سام کردند و 
آقای نوبختی جواب داد و گفـت: »آفرین بچّه های کوشـا و زرنگ! وقت 
زیادی نداریم؛ این هم راز بعدی. وقتی آن را کشف کردید، به آقای علی 

سـمری، دوسـت خوب مـن، کـه مسـئول مراسـم مسـجد اسـت، بگویید. 
راز آخر را خـود ایشـان به شـما می گوید.« 

روی برگه نوشته بود:
»مـا تـو را بـه ایمـان و امانـت داری می شناسـیم. راز در عهـد نهفتـه اسـت. 

عددهـا را دنبـال کـن.«
6 / 7 / 10                              2 / 2 / 9                                3 / 8 / 7                         5 / 7 / 2                    4  / 1 /1
5 / 4 / 23                    3 / 12 / 16                     2 / 12 / 14                             1 / 8 / 13              3 / 3 / 11

چشـم های بچّه هـا از تعجّـب گـرد شـد. اسـماعیل سـرش را خارانـد و بـا 
خنـده گفـت: »بلـه می دانـم، بـاز هـم راهنمایـی می خواهیـد.«

بچّه ها خیلی خوش حال شدند. اسـماعیل گفت: »عهد که دعای عهد 
اسـت. اعداد را هم به ترتیب از راسـت به چپ دنبال کنید. هر سه عدد، 
یـک حـرف بـه شـما می دهـد و مجمـوع حرف هـا سـه کلمـه اسـت. دیگـر 

بیشـتر از این نمی توانـم بگویم. ایـن هم دعـای عهد.« 
گهان محسـن برگه ی دعای عهد را برداشت  بچّه ها خیلی فكر کردند. نا
و گفـت: »آقـا اسـماعیل گفـت کـه هـر سـه عـدد . . . پـس یـک مجموعـه از 
ایـن عددهـا به تعـداد خط هـای دعـا مربـوط اسـت.« بعد، شـروع کـرد به 
شـمردن خط ها و بـا هیجان فریـاد زد: »25 خط اسـت. عددهای سـمت 

راسـتی شـماره ی خـط را نشـان می دهند.« 
امیرحسین هم ادامه داد: »و دو عدد بعدی، شـماره ی کلمه در آن خط 

و شـماره ی حرف آن کلمه است.«
 چندنفری با هم رفتند سراغ برگه ی دعا.

4  / 1  /  1
هم / حرف چهارم هـ /  همین طور ادامه دادند.  

ّ
خطّ اوّل / کلمه ی اوّل: الل

رمز این بود: »هیئت یامهدی« 
آقای علی سمری لبخندزنان آمد و گفت: »مرحبا بچّه ها... خدا قوّت. 
دیگر وقت فاش کردن راز آخر است. راز آخر این است. ان شاءالله از 
این به بعد مراسم مسجد تحت عنوان هیئت برگزار می شوند. نام این 
هیئت را شما کشف کردید. به امید خدا روز چهارشنبه نیمه ی شعبان، 
ولادت امام زمان)عج(، اوّلین مراسم هیئت یامهدی )عج( است و شما 
افتخار دارید اوّلین خادم های آن باشید. جایزه  ی خادمی شما هم که 
بسیار ارزشمند است، فردا در جمع شرکت کنندگان جشن به شما اهدا 

خواهد شد.«
 بچّه هـــا تشـــكّر کردنـــد. امیرحســـین و محســـن کـــه پایـــه ی پنجمـــی 
« کتـــاب هدیه هـــای آســـمان پایـــه ی  بودنـــد، درس »خورشـــید پشـــت ابـــر
پنجـــم از ذهنشـــان گذشـــت و محمّدپارســـا، علیرضـــا و مجتبـــی کـــه پایـــه 
ششـــمی بودنـــد، یـــاد درس »دوران غیبـــت« هدیه هـــای آســـمان پایـــه ی 
ششـــم افتادنـــد. از خوش حالـــی ســـر از پـــا نمی شـــناختند و منتظـــر بودنـــد؛  

منتظـــر فـــردا.  
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، لحظــه ی عیــدی  یكــی از لحظه هــای هیجان انگیــز ایّــام نــوروز
دادن و عیــدی گرفتــن اســت. تــو هــم بــه دیگــران عیــدی 
 می دهــی؟ شــاید بگویــی »مــن کــه فقــط عیــدی می گیــرم!«  
امّــا نــه! بیــا امســال تــو هــم بــا دادن عیــدی بــه دیگــران آن هــا 
را غافل گیــر کــن. نگــران نبــاش در ایــن شــماره آن را بــا هــم 

می ســازیم. البتّــه مــن می خواهــم قبــل از تحویــل ســال آن را هدیــه 
 چسببدهــم تــا  گل ســنبل در ســفره ی هفــت ســین باشــد.

 قیچی

 ندا نورمحمّدی
 عکاس: اعظم لاریجانی

 مقوّا یا کاغذ رنگی

یک مستطیل بلند با عرض 2 سانتی متر را برش 
می زنیم. طول مستطیل به اندازه ی دل خواهتان 

باشد.  هرچقدر مستطیل  بلندتر باشد قد گل 
سنبل بلندتر می شود.

برای ساقه ی  سنبل یک مقوّا یا کاغذ رنگی 
را مانند تصویر لوله می کنیم.

حالا با استفاده از قیچی مستطیل را از عرض با 
 مساوی قیچی می  کنیم. این کار 

ً
اندازه های تقریبا

را باید طوری انجام دهیم که مقوّا به طور  کامل 
بریده نشود.

حالا  مقوّای مرحله ی سوم را دور ساقه می تابانیم 
و در نهایت آن را با چسب ثابت می کنیم. 

همان طور که می بینید، یک مستطیل داریم که از عرض 
ریش ریش شده است. حالا این ریش  ریش را دور یک 

مداد یا خودکار می پیچیم  تا ریش ریش ها حالت رو به بالا 
و فر بگیرد، بعد مداد را کنار می گذاریم.

1

۴

2

5

۳

اوّلین سین سفره ی هفت سین  آماده شد.
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...

 عقیله شهرستانی 

کردیم. در شماره ی قبل در مورد انواع بازی های رایانه ای صحبت 
حالا باید بدانیم هنگام خرید یا بارگیری )دانلود( یک بازی، بهتر 

کنیم؟ است به چه نكاتی توجّه 

 خب بچّه ها، اوّل از همه، باید ببینیم چه زمان هایی می توانیم بازی 
رایانه ای انجام دهیم. فقط زمانی که وقتمان آزاد باشد می توانیم با 

گوشی همراه، رایانک)تبلت( یا رایانه بازی کنیم؛ یعنی وقتی که تكالیف 
و کارهای ضروری مان را انجام داده باشیم. به عاوه، باید بیشتر با 

خانواده، فامیل، دوستان، و هم کاسی هایمان بازی ها و فعالیت های 
بدنی انجام دهیم و کمتر سراغ بازی های رایانه ای برویم. 

گر دیدیم وقت و اجازه ی بازی کردن داریم، باید   خب حالا ا
حواسمان باشد که فقط ساعت های مشخّصی از روز را با گوشی یا 

رایانه بازی کنیم، بهتر است زمان استفاده از گوشی، تبلت، یا رایانه را با 
رضایت پدر و مادر مشخّص کنیم و دقّت داشته باشیم که این زمان 

بیشتر از حدّ تعیین شده نشود.

گلم، زیاد بازی کردن با وسایل الكترونیكی   دوستان 
به جسم ما آسیب می زند؛ مثلاً ممكن است دچار 

مشكاتی مثل سردرد، بی نظمی در غذا خوردن، 
به هم خوردن نظم خواب و مچ درد بشویم.

»قسمت
دوّم«

ولم کن! 
 خسته شدم،

اگه به فکر خودت نیستی 

به فکر من باش

بنده خدا
تصادف کرده؟!

الان میام
فقط سه مرحله ی

دیگه مونده!!

نه بابا

یه روز کامل بازی رایانه ای کرده
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ت ببرید و شاد باشید.
ّ

امیدوارم بازی های مفیدی انجام بدهید و از بازی کردن لذ

که بازی هم یک رسانه است و محتوای    باید توجّه داشته باشیم 
کارتـون و هـر رسـانه ی دیگـری روی  آن می توانـد حتّـی بیشـتر از فیلـم و 
فكـر و روح مـا تأثیـر بگـذارد. پـس بایـد موقـع انتخـاب و بارگیـری بـازی، 

کنیـم. از جمله:  بـه نكته هایـی دقّـت 

بگیریــم.  یــاد  آن هــا  از  چیــزی  و  باشــند  مفیــد  بازی هــا  کنیــم  ســعی    
هســتند. خوبــی  نمونه هــای  جــدّی  و  آموزشــی  بازی هــای 

متناسـب  دینی مـان  و  اخاقـی  ارزش هـای  بـا  بازی هـا  کنیـم  سـعی    
کـه   باشـند. مثـلاً شـخصیّت های بـازی بـه یكدیگـر آزار نرسـانند یـا نقشـی 

کارهای خشن و نامناسب انجام ندهد. ما به جای آن بازی می کنیم 

باشـند؛ مثـلاً خیلـی سـخت  توانمـان مناسـب  و  بـرای سـنّ  بازی هـا    
کنیـم  کـه هیچ وقـت نتوانیـم برنـده شـویم و در نتیجـه احسـاس  نباشـند 

می خوریـم. شكسـت  مـدام 

فقـط  منظـور  البتّـه  داده ایـد؟  انجـام  را  بازی هـا  ایـن  حـالا  تـا    
و  بازی هـای ویدیویـی خیلـی پیشـرفته  نیسـت.  رایانـه ای  بازی هـای 
هیجان انگیـزی هـم هسـتند. شـما بـا ایـن بازی هـا، می توانیـد لحظـات 
خوبـی داشـته باشـید. حـالا مـن چنـد تا از ایـن بازی های جـذّاب را به 

شـما معرّفـی می کنـم: 

ــه شــما معرّفــی  ــگاه خــوب را ب خــب بچّه هــا، حــالا می خواهــم یــک وب
کنــم. اســم ایــن وبــگاه »اِســرا« اســت. نشــانی اش هــم ایــن اســت:

https://esra.ircg.ir

ـی بـازی رایانـه ای بـه شـما معرّفـی می کنـد، 
ّ
کل ایـن وبـگاه عـاوه بـر اینكـه 

ویژگی هـای هـر بـازی را و اینكـه هرکدام برای چه سـنّی مناسـب هسـتند، 
در اختیارتـان قـرار می دهـد. عـاوه بـر ایـن، بازی هـای بـه روز و جدیـد را 

هـم پیشـنهاد می دهـد.  

  میرمهنّا
گرشاسب  
کوهنورد    

 ارتش های فرازمینی
کودتا گربه و    

  آمیرزا
  فرزندان مورتا

  شاهزاده ی ایرانی
 فرمانده  مقاومت

  نبرد آمرلی
  مختار

  فصل قیام
  سفیر عشق و ...

دوستان رسانوس، شما بازی های رایانه ای ایرانی را می شناسید؟ 

مثل اینکه همیشه
تو بازی رایانه ای می بازه

اتفاق بدی 
براش افتاده؟
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 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: فاطمه پورعبدالحسینی

، فراز و نشیب های بسیاری را برای  انسان، برترین مخلوق پروردگار
رسیدن به پیشرفت و فناوری ، طی کرده است. او برای گذر از این مسیر، 
نیازمند موادّ معدنی و عنصرهایی بوده که خالق حكیم و توانا آن ها را در 
دل طبیعت جای داده است. بسیاری از این موادّ معدنی و عنصرها، 
مثلاً آهن، پایه ی اوّلیّه ی ساخت ابزارآلات و وسایل، و عنصرهایی مثل 

طا و نقره، منبع سرمایه و اسباب تجارت بوده اند. موادّی 
چون زغال سنگ هم منبع تأمین انرژی به شمار می آیند. 
در این میان، یكی از ذخیره های موجود در طبیعت که 
نه تنها اهمّیّت و نقش بسزایی در رسیدن بشر به انرژی 

گون بوده، نفت یا  داشته، بلكه اساس ساخت موادّ گونا
طای سیاه است.

که میلیون ها سال قبل در دریاهای کم عمق  گیاهانی  جلبک ها و 
زندگی می کردند و  در بستر دریاها فرو رفتند، پس از قرار گرفتن زیر 
فشار لایه های رسوبی و دمای زیاد در سالیان طولانی، به نفت خام 
تبدیل شدند. این مادّه ی ارزشمند در میدان های بزرگ نفتی که 
، اقیانوس های عظیمی بوده اند، یافت  در گذشته های خیلی دور
می شود. از این رو، اصلی ترین مناطق نفت خیز جهان در کشورهایی 
واقع اند که نزدیک سنگ های رسوبی و دریاها هستند، مناطقی مانند 
آمریكا، روسیه، آفریقای شمالی و کشورهای حوزه ی خلیج همیشه 
فارس، مثل ایران عزیزمان.نفت خام معمولاً سیاه رنگ یا قهوه ای تیره 
است. برای استخراج آن از یک مخزن نفتی، لایه های زمین را حفّاری 
می کنند. متّه ی حفّاری وسیله ای است که با قدرت زیاد سنگ ها 
را می کَنَد و به سمت اعماق زمین پیش می رود. درون مجرای 
حفر شده، لوله ای نصب می شود که نفت از طریق آن به سطح 
زمین راه پیدا می کند. به همراه نفت مقداری گاز هم استخراج 

می شود که در مشعل می سوزد. 
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در ابتدای به وجود آمدن صنعت نفت، عمده ترین کاربرد نفت خام 
در تهیّه ی نفت چراغ و سوخت کشتی ها بود. امّا پس از ساخته شدن 
پالایشگاه ها، نفت- این نعمت گران قدر خدای مهربان- در تهیّه ی 
بسیاری چیزها به کار گرفته شد. بسیاری از موادّ شیمیایی که در دنیای 
امروز با آن ها سر و کار داریم، مانند شوینده ها، موادّ لاستیكی و پاستیكی، 
بسپارها )پلیمرها(، قیر و آسفالت خیابان، الیاف مورد استفاده در تولید 
ک نایلونی، سوخت وسایل نقلیّه و موشک ها، همه و همه از  پوشا
محصولات نفتی هستند.چنین ثروت عظیمی در اختیار هر کشوری 
 طمع سایر کشورها را بر خواهد انگیخت. میهن عزیز ما نیز به 

ً
باشد، قطعا

همین دلیل مورد توجّه غرب و کشورهای استعمارگری نظیر انگلیس بوده 
است تا با قراردادهای ظالمانه، نفت ما را به تاراج ببرند. 

اوایـل سـال 1329 بـود کـه دکتـر مصـدّق و آیـت الله کاشـانی، پرچـم 
گاه و انقابـی  ی شـدن صنعـت نفـت را بلنـد کردنـد. مـردم همیشـه آ

ّ
مل

ایران نیز با حمایت مراجع  تقلیـد و نمایندگان مجلـس و روزنامه نگاران، 
ی شـدن صنعـت نفـت در 29 اسـفند سـال 

ّ
بـه پـا خاسـتند. سـرانجام مل

1329 هجـری شمسـی، در مجلـس بـه تصویـب رسـید و حـقّ اسـتفاده 
از ایـن ثـروت الهـی بـرای خـودِ خـود ایـران شـد. امّـا نكتـه ی قابل توجّـه 
دربـاره ی ایـن ثـروت عظیـم کـه خداونـد مهربـان در اختیـار مـردم میهن 

مـا قـرار داده، ایـن اسـت کـه بـا فـروش نفـت به صـورت خـام 
نمی توانیـم بـه قـدرت منطقـه و جهـان تبدیـل شـویم، 
بلكـه بایـد بـا توسـعه ی پالایشـگاه ها بـه سـمت تولیـد 
فراورده هـای نفتی و صـادرات آن به کشـورهای جهان، 
گام برداریـم. رهبـر حكیـم و  دانشـمند و عزیزمـان، 
خام فروشی نفت و موادّ معدنی را میراث شوم طاغوت 
و خسـارتی جبران ناپذیـر می داننـد و می فرماینـد: »ایـن 

روش آسـان ترین راه پـول درآوردن اسـت. 

برای دستیابی به ایران اسامی مقتدر و ثروتمند در جهان، باید با امید 
و انگیزه و پشتكارعلم بیاموزیم و پیشرفت کنیم تا پرچم سبز و سپید و 

ه های رفیع جهان بالا ببریم.«
ّ
سرخ زیبایمان را در قل
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محمّــد بــا چهــار پادشــاه هــم دوره بــود یــا چهــار پادشــاه بــا محمّــد هــم دوره 
بودنــد؛ تهماســب، اســماعیل دوّم، محمّــد خدابنــده و عبّــاس. در 
قســمت های قبلــی برایتــان گفتیــم کــه اصــلاً محمّــد آن قــدر تودل بــرو و 
خوشــبخت بــود کــه شــاه ایــران، تهماســب، بــرای بابــای او دعوت نامــه 
فرســتاده و گفته بود کــه: »خواهــش می کنم به قصــر ما بیاییــد! تــو رو خدا!« 
)امیدواریم مامان محمّد برایش حسابی اســپند دود کرده باشد که چشم 
نخورد(. تهماســب بعدهــا بابای محمّــد را به هــرات فرســتاد و بعــد از اینكه 
او از دنیــا رفــت، خــود محمّــد را بــه آنجا فرســتاد. تهماســب بــه او گفــت برود 
آنجــا و مســئول ارتبــاط شــاه بــا روحانی هــا باشــد. بعــد از مدّتــی پدرخانــم 

ــا رفــت.  محمّــد، علــی مِنشــار، از دنی
- ای بابا! خدا رحمتشون کنه!

- خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه!

تهماســب نامــه ای بــه محمّــد نوشــت و گفــت کــه تنــدی خــودش را بــه 
اصفهــان برســاند؛ اوّل یــک دلِ ســیر بِریانــی، غــذای محبــوب اصفهانی هــا، 
و گزهــای خوش مزّه شــان را بخــورد و بعــد مســئول ارتبــاط روحانی هــای 
اصفهــان بــا شــاه شــود. البتّــه محمّــد بــه جــای اینكــه خــوش  بــه حالــش 
شــود، ناراحــت بــود و در کتاب هــای خــود، نوشــت کــه اصــلاً خــوش نــدارد 
بــا شــاه دوســت شــود و هــی بــه قصــر پادشــاه بــرود. محمّــد بیشــتر دوســت 
داشــت یــک گوشــه بنشــیند و عبــادت کنــد و وقتــی خســته شــد، کتــاب 
بخوانــد یــا کتــاب بنویســد. ولــی شــاه این جــوری دوســت نداشــت و هــر 
کاری می خواســت، بایــد انجــام می شــد. اســماعیل دوّم، محمّــد خدابنــده 

 حمید عبداللهّیان
 تصویرگر: محدّثه علیشاه
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نمی توانســت آن همــه راه را پیــاده بــرود! عبّــاس دســتور داد کــه محمّــد 
امام جمعه ی اصفهان باشــد و نماز جمعه را بخواند. او هر جا توی مشــكل 
گیــر می افتــاد، بــا محمّــد مشــورت می کــرد و ســؤال های دینــی  و قرآنــی اش 
را هــم از او می پرســید. عبّــاس آن قــدر از محمّــد خوشــش می آمــد کــه حتّــی 
گردان او، یعنــی خلیفــه ســلطان را، وزیــر خــودش کــرد. محمّــد و  یكــی از شــا
ــاس در یكــی از ســفرهایش  ــا هــم دوســت صمیمــی بودنــد. عبّ میردامــاد ب
تصمیــم گرفــت بــا ایــن دو دوســت شــوخی بی مــزّه ای کنــد. او دیــد محمّــد 
ســوار بــر یــک اســب پیــر اســت و یــواش حرکــت می کنــد و از کاروان عقــب 
افتــاده اســت. در عــوض، میرداماد ســوار بــر یــک اســب تنــدرو دارد آن جلو 
می تــازد. عبّــاس پیــش میردامــاد رفــت و گفت:»ببیــن! شــیخ بهائی از بــس 
 جــواب داد:»اســب 

ً
ــد!« میردامــاد فــورا ــد ســریع تر بیای ــر شــده، نمی توان پی

شــیخ نمی تواند علــم زیــاد او را بكِشــد، بــرای همین یــواش می آیــد!« عبّاس 
کــه خیلــی زیــاد ضایــع شــده بــود، رفــت پیــش محمّــد و گفت:»ببیــن! بــس 
 
ً
ــد فــورا ــد!« محمّ ــو حرکــت می کن ــو جل ــه میردامــاد مغــرور اســت، دارد جل ک
جــواب داد:»چــون اســب او می دانــد چــه دانشــمندی ســوارش اســت، 
از خوش حالــی تندتنــد مــی رود!« عبّــاس کــه بــاز هــم حســابی ضایــع شــد، 

تصمیــم گرفــت دیگــر از ایــن شــیطنت ها نكنــد.

و عبّــاس کــه پادشــاهان بعــد از تهماســب بودنــد هــم بــه محمّــد دســتور 
ــد.  ــاه بمان ــا ش ــان ب ــای اصفه ــاط روحانی ه ــئول ارتب ــور مس ــد همان ط دادن
ای بابــا! آخــر چقــدر محبوبیّــت!؟ شــرط می بندیــم خیلی هــا بــه محمّــد 
حسودی شــان می شــد، ولی از ترسشــان جرئــت نداشــتند کاری بكننــد. در 
همین ســال ها، محمّد به بهانــه ی رفتن به مكّه و حاجی شــدن، شــغلش را 
رها کــرد. ولی مگــر چقــدر می توانســت در مســافرت بماند؟! وقتــی موهای 
ــا  ســرش را در حــج کوتــاه کــرد و ســرِ راه بــه چندیــن شــهر دیگــر ســفر کــرد و ب
ــی ســوغاتی برگشــت، تهماســب بــا لشــكری  بــه اســتقبالش آمــد. محمّــد 

ّ
کل

بــه محــض رســیدن بــه شــهر و دیــدن شــاه و لشــكرش، فهمیــد کــه ای دادِ 
بــی داد! بــاز هــم بایــد مســئول ارتبــاط روحانی هــا بــا شــاه باشــد. مثــل اینكــه 
راه فراری نداشــت! دانشــمند بزرگ مــا در یكــی از کتاب هایش گفته اســت 
گــر بابایــش او را از لبنــان بــه ایــران نمــی آورد و بــه دربــار شــاه نمی رفــت،  کــه ا
احتمــالاً خیلی خیلــی باتقواتــر می شــد! عبّــاس هــم خیلــی بــه محمّــد عاقه 
داشــت و او را مجبــور می کــرد کــه در ســفرها همراهــش باشــد؛ حتّــی در 
ســفرهای پیــاده روی طولانــی! خُــب شــاید محمّــد پایــش درد می کــرد و 
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 علی زراندوز
 تصویرگر: میثم موسوی

دو موجــود فضایــی عاقه منــد بــه مطالعــه در مــورد پوشــش گیاهــی بــه 
زمیــن آمده انــد. در ســیّاره ی آن ها بــه دلیل آلوده شــدن محیط زیســت 
دیگر هیــچ گیاهــی رشــد نمی کنــد. شــهر های ایــن ســیّاره در حباب های 
ــی  ــس اهال ــرای تنفّ ــاز ب ــورد نی ــیژن م کس ــد و ا ــرار دارن ــفّافی ق ــم و ش عظی
شــهر ها را دســتگاه های پیشــرفته ای تولیــد می کننــد. پــس ایــن دو 
موجــود فضایــی بــرای انجــام تحقیقاتشــان در مــورد گیاهــان مجبورنــد 
مســافت زیــادی را تــا کــره ی زمیــن بپیماینــد. آن هــا در آزمایشــگاه 
ــن  ــره ی زمی ــی یكــی از شــهر های سرســبز ک ــه در حوال ســفینه ی خــود، ک
توقّــف کــرده اســت، آخریــن نتایــج تحقیقاتشــان را بــا هــم مــرور می کنند.

: براسـاس تحقیقات من، سـبز ماندن درخـت در چهار فصل 
سـال، معیـار انسـان های زمینـی بـرای کاشـت درختـان اسـت. امّـا ایـن 
معیار مناسبی برای توسعه ی فضای سـبز شهری نیست و حتّی به مرور 

زمـان می توانـد سـبب آسـیب دیدن طبیعت شـود.

گـر انسـان ها در شـهرهای  : براسـاس تحقیقـات مـن هـم، ا
گرمسیری در کره ی زمین به تعداد مناسبی درخت بومی بكارند و البتّه 
به شرایط آب و هوایی و نوع درخت هم توجّه داشته باشند، در برخی 
شـهرهای زمیـن امـكان کاهـش قابل توجّـه آلاینده هـا و کاهـش دمـای 

هـوا تا چنـد درجـه وجـود دارد.

: من نمی فهمم؛ یعنی مغز انسـان ها فندقی تر از آن اسـت که 
به این کشفیّات برسند و محیط زیست خودشـان را اصاح کنند؟!

: مغـز فندقـی؟ مغـزی کـه مـن در بررسـی های علمـی ام در 
ـه ی آدم هـا دیـدم، اصـلاً کـم نبـود، ولـی نكتـه ی مهـم ایـن اسـت کـه 

ّ
کل

آن هـا از چنـد درصـد مغزشـان اسـتفاده می کننـد! یـادت نیسـت؟ مغـز 

به مناسبت هفته ی درختکاری

بعضی انسـان هایی کـه با اشـعه ی ضـدّ  جاذبـه از روی زمین بلندشـان 
کردیـم و آوردیـم داخـل سـفینه، کامـلاً دسـت نخـورده بـود و هنـوز بوی 

نویـی مـی داد!

: البتّه دوسـت دانشـمندم، نباید فرامـوش کرد که رشـد و نموّ 
گـر انسـان ها  بخواهنـد اثـرات مثبـت کاشـت  درخـت زمان بـر اسـت و ا
درختـان بومـی را، که ویـژه ی شـرایط آب و هوایی منطقه شـان هسـتند 
ببیننـد، و آن هـا را بـرای آیندگانشـان حفـظ کننـد، بایـد بـا برنامه ریـزی 

اقـدام بـه کاشـت ایـن درختـان کننـد.

کان مـا به فكـر من و تـو نبودنـد و برای  : راسـتی، چـرا نیا
اسـتخراج بیشـتر منابع زیرزمینـی و تولیـد انرژی هـای جدید، 

زدند پوشـش گیاهـی سـیّاره مان را از بیـن بردند؟

: چون در آن زمان دانشـمندانی مثل ما با 
شش چشم تیزبین، سه بینی حسّـاس به بو و چهار تا 

گوش بزرگ و دقیق و این همه عاقه به محیط زیسـت و 
پوشـش گیاهی وجود نداشتند!

: یعنـی الان از ایـن نـوع دانشـمندان در کـره ی زمیـن 
وجـود دارد کـه چندهـزار سـال بعـد، آن هـا هم بـه سرنوشـت ما 

دچـار نشـوند؟

 وجـود دارد دوسـت دانشـمندم. ولـی بایـد دیـد 
ً
: حتمـا

آیـا کسـانی کـه بـرای بقیّـه ی انسـان ها تصمیم  هـای بـزرگ می گیرنـد، 
کان مـا همه چیـز  ایـن خطـرات را جـدّی می گیرنـد، یـا آن هـا هـم مثـل نیـا
سیّاره شـان را فدای پول و رسـیدن به فنّاوری های پیشـرفته تر می کنند.
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: راسـتی الان چنـد دقیقـه اسـت کـه هـر سـه تـا بینـی مـن بـه 
خـارش افتـاده! درِ شیشـه ی بـزرگ گَـرده ی درختـان را کـه خیلـی هـم 

حسّاسـیّت زا اسـت، را بـاز نگذاشـته ای؟!

: ای وای! اصـلاً من آمدم از تو بپرسـم این درِ بزرگ که دسـت 
مـن اسـت، درِ کـدام شیشـه اسـت، کـه دیگـر بحـث علمی مـان گل 

انداخـت و ... هاپیچـه!

: زودتـر برو درِ آن شیشـه را ببند، هـا... پیچه! هر چنـد که دیگر 
دیر شده و باید تا رسیدن به سیّاره مان و تزریق داروی ضدّ حسّاسیّت 

گیاهان زمینی، این عطسـه و خارش را تحمّل کنیم! هاپیچه!

ایـن  چـون  هاپیچـه!  بیفتیـم.  راه  زودتـر  اسـت  بهتـر   :
دسـتمال کاغذی فضایـی کـه دارم بینی هایـم را بـا آن تمیـز می کنـم، 
آخریـن دسـتمال کاغذی فضایـی موجـود در سـفینه بـود! هاپیچـه ....!  
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ــا شــنــیــدن نـــام شــهــر مــقــدّس قــم،  کشور زمان )عج( در مسجد جمکران می افتیم.بعد هم یاد سوهان خریدن و خواندن نماز امام حرم حضرت معصومه )س(، به یاد می آوریم و سفرهای خانوادگی مان را به این شهر برای زیارت خیلی از مــا ب ــای تاریخی، همیشه عزیزمان ایران است. شهر قم یکی از شهرهای بسیار قدیمی  کمان ظالم زمان خود، از سرزمین های دیگر به  بسیاری از امام زادگان و سیدهای بزرگوار از ستم بوده است. شهری امن با مردمی دین دار و وفادار به شیعیان ایــن شهر در طــول دوره هــ حضرت معصومه )س( که برای دیدار برادر بزرگوارشان امام رضا)ع( از استان های مختلف کشورمان است.قــرار دارد و همه روزه میزبان مسافران زیــادی از شهر قم در فاصله ی 125 کیلومتری جنوب تهران این شهر مهاجرت می کردند.حا

مدینه عازم خراسان بودند، در بین راه بیمار شدند و در شهر قم از دنیا 

ک سپرده شد. به همین خاطر  ک ایشان در این شهر به خا رفتند. پیكر پا

شهر مقدّس قم، بعد از مشهد، دوّمین شهر زیارتی ایران است.

این دریاچه ی پر از نمک، که به بزرگ ترین آینه ی ایران هم معروف 

است، در 40 کیلومتری شمال شهر قم قرار دارد و بهترین زمان برای 

بازدید از آن، فصل بهار اســت. گیاهان و جانوران متعدد ی در 
اطراف این دریاچه زندگی می کنند.

محمّدرضا رشیدی / محمّدعلی ارجمند

حرم حضرت معصومه )س( 

دریاچه ی نمک حوض سلطان
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مــســجــد جــمــكــران یـــا مــســجــد صـــاحـــب الـــزّمـــان )عــــج( یــكــی از 

ه ی جمكرانِ قم است و بعد از حرم حضرت 
ّ
مسجدهای بزرگ محل

معصومه )س( دوّمین مكان مقدّسی است که زائران و مسافران 

به آنجا می روند. چون این مسجد به مسجد حضرت مهدی)عج( 

شناخته شده است، مقدّس شمرده می شود، روزهای سه شنبه ی 

هر هفته، مسافران زیادی با خانواده یا با کاروان به آنجا می روند و 

اعمال دینی مخصوص این مسجد مقدّس را به جا می آورند. از 

جمله اعمالی که در این مسجد انجام می شوند، دو نماز مستحبّی 

به نام های نماز تحیّت مسجد و نماز امام زمان)عج( هستند که 

هر کدام به شكل خاصّی خوانده می شوند. همچنین، در عیدهای 

شیعیان و به خصوص عید نیمه ی شعبان، که روز ولادت امام 

زمان)حضرت مهدی عج( است، جشن های بزرگی در این مسجد 

برپا می شوند و هزاران زیارت کننده از تمام نقاط کشور برای حضور 

در ایــن جشن بــزرگ و عــرض ارادت خدمت امــام زمــان)عــج(، 

خود را به مسجد مقدّس جمكران می رسانند. مسجد جمكران 

از بخش های متعدد ی تشكیل شده است؛ از جمله: محوطه ی  

ورودی، محراب، گنبد، مناره، مسجد مقام، شبستان ها، حسینیّه، 

ــر ثبت کــرامــات، واحد  بــازارچــه، زائــرســرا، ساختمان اداری، دفــت

انتشارات و تحقیقات، واحد ارشاد، کتابخانه ی تخصّصی و... .

ــه یــكــی از جــاذبــه هــای  ــار« ک ــ ــا »انــــار ب ــرود« ی ــمـ رودخـــانـــه ی »قـ

 ، دیــدنــی شهر قــم اســـت، از کــوهــســتــان هــای اطـــراف الــیــگــودرز

گلپایگان و خــوانــســار سرچشمه مــی گــیــرد و از استان  خمین، 

ــه در حــــــدود 290  ــ ــانـ ــ ــن رودخـ ــ ــول ایـ ــ ــد. طـ ــنـ ــی کـ ــور مـ ــبـ ــم عـ قــ
کیلومتر است.

مسجد جمکران

مرود
ُ
ق

»قبرستان شیخان«، قبرستانی تاریخی در نزدیكی حرم حضرت 

معصومه)س( اســت. چند تن از یــاران امــامــان)ع( و بسیاری از 
علمای بزرگ در این قبرستان دفن شده اند.

قبرستان شیخان

اسفند 1401 
1919 66



صـدای قوقولی قوقـو را کـه می شـنوم، چشـم هایم را بـاز می کنـم. وول 
می خـورم و لحـاف را روی سـرم می کشـم.مادر مثـل همیشـه صبـح زود 
بیدار شـده اسـت. بوی نان تـازه دماغـم را حتّی از زیـر لحاف هـم قلقلک 
می دهـد. دلـم ضعـف مـی رود. گوسـفندان یكریـز بع بـع می کننـد. مـادر 
....از چـادر بیـرون مـی روم . پـدر تـوی آغـل  ... بهـار صدایـم می زنـد؛ بهـار
مشـغول کار اسـت. بـه او سـام می کنـم. جلـوی در خشـكم می زنـد. در 
حـال خشـک کردن بـرّه ی سـفید و کوچكـی اسـت. جلوتـر مـی روم. بـرّه را 
نـاز می کنـم. پـدر می گویـد: »ایـن مثـل خـودت خوشـگل و بامـزّه اسـت.« 
باورم نمی شود به دنیا آمده باشـد! پدر قول داده بود برّه ی گوسفندمان 
کـه: »زود بیـا  کـه بـه دنیـا آمـد، مـال مـن باشـد.مادر صدایـم می زنـد 

. هـزار تـا کار داریم.«دسـت و رویـم را می شـویم و سـر  صبحانـه ات را بخـور
سفره می نشینم. بعد از خوردن صبحانه، همه ی وسایل زندگی را با مادر 
از چـادر بیـرون می بریم. مـادر چادر شـب را شسـته اسـت و رختخواب ها 
را یكی یكـی تـا می کنـد و تـوی چـادر می پیچـد. جاجیـم و فرش هـا را بیرون 
کشـان را می تكانیـم. مـادر چـادر را جـارو می زنـد و  می آوریـم و گـرد و خا
قالـی و جاجیم هـای تمیـز و رنگارنـگ کـف آن می انـدازد. ریسـه ای از 
منگوله هـای رنگی بـه تیرک چـادر می بنـدد. چادرمان حسـابی خوشـگل 
و تمیز شـده اسـت. پدر از شـب قبل جوهر قرمزی توی آب ریخته اسـت. 
کنـارش می نشـینم. بـا کمـک بـرادرم پشـم گوسـفندان و برّه هـا را  رنـگ 
می کنـد. بـرّه ام را بغـل می کنـم. پـدر اجـازه می دهـد مـن هـم قسـمتی از 

 مریم زرنشان
 تصویرگر: اعظم واضحی مقدم
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پشـم آن را رنگ کنم. وای که چقدر خوشـگل می شـود. اسـم برّه ام را گُلی 
ـی درسـت می کنـد. از 

ّ
می گـذارم. مـادر بـا آرد و روغـن و خرمـا حلـوای محل

بـوی حلـوا دهانـم آب می افتد.بـرای جمع کـردن خـار و چـوب بـه اطـراف 
چـادر مـی روم. بـا یـک بغـل چـوب برمی گردم.امـروز آخریـن پنجشـنبه ی 
سـال اسـت. حلواها را بـه چادرهای همسـایه ها می بـرم و همه را بینشـان 
پخش می کنـم. با مـادر دسـت ها و پاهایمـان را حنـا می بندیم. مـادر برای 
شـام پلو درسـت می کنـد. شـام می خوریـم و دور اجـاق می نشـینیم . بـا 

خوش حالـی بـه خـواب مـی روم. فـردا عیـد اسـت. 
صبـح بـا شـادی از خـواب بیـدار می شـوم.مادرم سـفره انداختـه اسـت و 
، گردو و  ـی و آجیـل شـیرین از قبیل مویـز

ّ
روی آن سـبزه، میوه، شـیرینی محل

خرمای خشک گذاشته اسـت. لباس های نو هم پوشیده است. دست 
و صورتم را می شـویم. بعد از صبحانه، لباس های نـو و رنگارنگ مرا هم از 
توی بقچه بیرون مـی آورد. دامن پُرچینـم را به تن و روسـری پولک دارم را 

به سـر می کنـم. پاپوش هـای جدیـدم را هم می پوشـم.
، پدر و برادرهایـم می خندند. برای دیـد و بازدید  عید که می شـود، مادر
بـه چادرهای همسـایه می رویـم. همه با هـم روبوسـی می کنند. بیـرون از 
چـادر مردهـا ی اسب سـوار تیـر هوایـی می زننـد. بعـد از ظهـر مسـابقه ی 

تیرانـدازی و اسـب دوانی داریم.مـن و دخترهـای دیگـر 
مشغول درست کردن منگوله های رنگی می شویم. تو هم 

بیا تـا یـادت بدهـم چطـور منگوله ی رنگـی درسـت کنی.
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چی؟ من برم؟ 
امكان نداره! من باعث 

خوش حالی خیلی ها هستم.

به به! 
خوب پولی گیرم اومد.

؟ مثا کی؟
ً
جدّا

مثلاً این ها.

حالا نوبت منه.

تو باید بری.

قبول.
امّا در عوض خیلی ها را 

ناراحت می کنی...
مثلاً ...

 معصومه ربیعی
 تصویرگر: سیدّه زینب شبرّ
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 بفرما ببین

خودت چی؟

بچّه ها نظر شما چیه؟

ولی بچّه ها هنوز هم 
من رو می خوان.
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       هم سنّ  و سال هایت را در مهمانی شناسایی کن

 سعید جویانی 
 تصویرگر: مجید صالحی

وقتی حرف دید و بازدید عید می  شود، تو جزو کدام دسته از بچّه هایی؟ از آن 
بچّه هایی هستی که چون در مهمانی های عید حوصله شان سر می رود و باید بیش 

از حد مؤدّب باشند، از دید و بازدید عید بدشان می آید؟ یا جزو بچّه هایی 
هستی که چون در مهمانی به آن ها خوش می گذرد و رعایت ادب در جمع 

گر از دسته ی دوّمی،  برایشان آسان است، عاشق دید و بازدید عید ند. ا
احتمالاً این مطلب زیاد به کارَت نمی آید. ولی خواندنش هم ضرری ندارد. امّا 

 این مطلب را بخوان. شاید امسال برای اوّلین بار از 
ً
 و حتما

ً
گر از دسته ی اوّل هستی، حتما ا
مهمانی های عید خوشت آمد.

مسابقه ی تلویزیونی »خانه ی ما« را دیده ای؟ در هر قسمت از این مسابقه، یک 
خانواده باید چند خانواده ی دیگر را به مهمانی دعوت و برای مهمان هایش سرگرمی 

و هدیه آماده کند. شما هم وقتی میزبان یک مهمانی هستید، می توانید در فكر 
آماده کردن یک سرگرمی مناسب برای مهمانی تان باشید. فكر این کار را با پدر و مادر 
در میان بگذار و آن را همگی در مهمانی اجرا کنید. بازی هایی مثل اسم و فامیل، 
گر دوست  بیست سؤالی و نمایش ایمایی)پانتومیم(  همیشه جذّاب هستند. ا

داشتی می توانی از قبل یک هدیه ی کوچک و ارزان قیمت مثل کاردستی درست 
گر هم شما مهمان هستید،  کنی و به عنوان عیدی به هم سنّ  و سال هایت بدهی. ا

می توانی با هماهنگی با پدر و مادر، یک بازی سرگرم کننده به میزبان پیشنهاد 
بدهید. احتمالاً  آن ها هم از مهمانی های تكراری خسته شده اند و از این 

پیشنهاد استقبال می کنند.

گر مورد شماره ی 1 جواب نداد و پدر و مادرت یا میزبانتان  ا
از بازی گروهی استقبال نكردند، باید به فكر بازی با هم سنّ و 

گر مهمانی قصد دارد برای اوّلین بار  سال های خودت باشی. ا
به خانه ی شما بیاید، از پدر و مادرت بپرس آیا فرزند هم سنّ 
گر داشتند، با او درباره ی سالی که گذشت  و سال تو دارند؟ ا

حرف بزن. می توانید  یک سرگرمی دو یا چندنفره مثل بازی 
فكری انجام دهید.

     برای دید و بازدید برنامه داشته باش
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به صحبت بزرگ ترها جور دیگری گوش بده

گر مورد شماره ی 2 بی نتیجه بود و هم سنّ و سالی در مهمانی نداشتی، کارَت کمی سخت  ا
گر مهمانید،   به پدر و مادر در پذیرایی کردن کمک کن. امّا ا

ً
گر میزبان هستید حتما می شود. ا

تو باید کنار بزرگ ترها بنشینی و به صحبتشان گوش بدهی. می دانم این کار حوصله ات را 
گر جور دیگری به حرف بزرگ ترها گوش بدهی، شاید حوصله ات  سر می برد. امّا ا

کمتر سر برود. مثلاً فكر کن داری به یک قصّه گوش می دهی. 
قصّه ی پدربزرگ از رسم و رسوم عیدهای قدیم، قصّه ی  خاطرات 

گر این طور فكر کنی، شاید بتوانی قصّه ی  شوهرعمّه، و ... . ا
خودت را انتخاب کنی. مثلاً از مادربزرگ بخواهی از 

چهارشنبه سوری های قدیم بگوید یا از شوهرخاله ات 
م است، بخواهی یک خاطره ی بامزّه از 

ّ
که )مثلاً( معل

دانش آموزانش تعریف کند.

شاید به نظرت سام و احوال پرسی های اوّل و خداحافظی های آخر دید و 
بازدیدها بیش از حد تكراری و طولانی باشند. امّا فراموش نكن که در فرهنگ 

ما، همه ی این کارها نشانه ی احترام به دیگران است. تو با رعایت کردن این 
آداب، به دیگران نشان می دهی که برایت قابل احترام اند. آن ها هم با رعایت 

همین آداب، احترامشان به تو را نشان می دهند.

شاید با سام و احوال پرسی های دید و بازدیدهای عید مشكلی نداشته 
باشی، امّا تعارف کردن میوه و آجیل برایت خیلی بی معنا باشد. یادت نرود 
که تعارف کردن هم در فرهنگ ما نشانه ی احترام است. با گفتن جمله ی 
ساده ای مثل »بفرمایید میوه«، حسّ احترام را به دیگران منتقل می کنیم. 

گر مهمان هستی، تشكّر کردن خیلی مهم است. خیلی از خانواده ها  ا
مهمانی ها را با زحمت و به سختی ترتیب می دهند تا ساعت هایی به 

همگی خوش بگذرد. وقتی یک شكاتِ هرچند کوچک برمی داری و می گویی »متشكّرم«، یعنی از میزبان 
برای زحمت هایی که کشیده است، تشكّر می کنی. تشكّر کردن فقط موقع برداشتن شكات، آجیل، میوه، 
غذا، و گرفتن عیدی نیست. هر کاری که میزبان برای خوش حال تر شدن مهمان انجام دهد )مثل اجرای 

یک سرگرمی( جای تشكّر دارد.

سلام و احوال پرسی یادت نره

تعارف و تشکّر را فراموش نکن
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خلاصه که...
همه حرف هایی که 
پیاز بود خاصیّت های گفتم بخشی از

ممنونم...



 مهدی زارعی

همه ی ما برای سالم بودن و خوب زندگی کردن به خواب خوب نیاز داریم. 
کارشناسان می گویند هشت ساعت خواب شبانه برای انسان لازم است؛ 
گر یک شبانه روز را سه قسمت کنیم، یک قسمت آن را باید بخوابیم.  یعنی ا
گر به هر دلیلی نتوانستید در طول شب به اندازه ی کافی بخوابید، سعی  ا

کنید میزان باقی مانده را در طول روز بخوابید. امّا نه بیشتر!

گر استراحت کافی نداشته  ا
باشید، موادّی در بدنتان ترشّح می شوند که 

فشار روانی و نگرانی ایجاد می کنند. به عاوه، مغز 
فرمان هایی به اندام هایتان می دهد که باعث می شود 
گر تازه غذا خورده باشید.  احساس گرسنگی کنید، حتّی ا

گر غذا خورده باشید، بدنتان انرژی اضافی را به  حال ا
گر  صورت چربی ذخیره می کند و چاق می شوید. پس ا

می خواهید اضافه وزن پیدا نكنید، باید به موقع و  
به اندازه بخوابید!

خوابیدن به مدّت کوتاه یا همان 
»چُرت زدن« در میان روز، فایده های زیادی 

دارد؛ خواب نیمروزی، با برگرداندن شرایط بدن به حالت 
قیّت را تقویت 

ّ
آرامش، فشار روانی را کم، و حافظه، تمرکز و خا

می کند. با اندکی چرت زدن در طول روز، می توانید بدنتان را دوباره 
پرانرژی کنید و فعّالیّت های خود را با نیروی بیشتری ادامه دهید. امّا 

در طول روز چقدر می توان خوابید؟
در واقع، مدّت زمان خاصّی برای خواب نیمروزی وجود ندارد و 

مهم این است که شب قبل چقدر خوابیده باشید و چقدر 
کمبود خواب داشته باشید. امّا برای اینكه سرحال 

 20  
ً
شوید، مدّت مفید خواب نیمروزی تقریبا

دقیقه است.

ب مناسب مثل ورزش است
خوا

انرژی نیمروزی

چگونه بخوابیم؟
گر شما هم از افرادی  آیا هر جا و به هر شکلی می توان خوابید؟ ا

هستید که آن قدر با گوشی  بازی می کنند تا خوابشان ببرد، باید نگران 
باشید! ببینیم به چه شکل هایی می شود خوابید؟
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خوابیدن به پشت در حالی 
که دست ها در کنار بدن قرار داشته 

باشند، بهترین وضعیّت خواب از نظر سامتی 
است. این نحوه ی خوابیدن برای ستون فقرات 

و گردن مناسب است. البتّه باید حواستان باشد  
از بالش های خیلی بلند و نامناسب استفاده 

نكنید.

خوابیدن به پهلو برای ستون 
فقرات مناسب است. خوابیدن به پهلو و 
قرار دادن دست ها در راستای بدن باعث 

می شود ستون فقرات در حالت طبیعی 
خود قرار بگیرند و به همین دلیل کمردرد 

و گردن درد کمتر می شود.

خوابیدن به روی شكم 
برای سامت بدن مضر است. سعی 

کنید هرگز در این وضعیّت نخوابید. با بالا 
رفتن سن، این مدل خوابیدن باعث 

کمردرد و گردن درد می شود.

این حالت، درست مانند 
حالت قرار گرفتن جنین در شكم مادر 

است. در وضعیّت جنینی، فرد به پهلو دراز 
می کشد، پاها را به داخل شكم جمع، چانه را به 

 بازوها نزدیک و دست ها را خم می کند.
بیشتر افراد به این صورت می خوابند، امّا وضعیّت 
خواب جنینی  کمردرد و گردن درد می آورد. عاوه 

بر این، خمیدگی زیاد بدن، تنفّس عمیق را با 
مشكل روبه رو می کند.

برای داشتن خوابی 
، می توان عاوه بر بالش زیر  راحت تر

، از بالش هایی برای قرار دادن بدن در  سر
 وضعیّت مناسب استفاده کرد.

افرادی که به پشت می خوابند، می توانند یک 
بالش کوچک زیر گودی کمرشان قرار دهند. 

قرار دادن یک بالش کوچک دیگر زیر 
ران ها، از ستون فقرات بیشتر مراقبت 

می کند . 

به این مدل از خوابیدن، مدل 
»ستاره ی دریایی« می گویند. در این حالت، فرد 
به پشت می خوابد و دست ها را به سمت بالا و دو 
طرف بالش قرار می دهد. این حالت خوابیدن، 

برای رفع خستگی کمر خوب است.

خوابیدن به روی شکم) دَمَر(

خوابیدن به پشت، دست ها رو به بالا

وضعیّت جنینی

 خوابیدن به پشت، دست ها  در راستای بدن

ستفاده از بالش برای حمایت از بدن  
 ا

خوابیدن به پهلو، دست ها در راستای بدن

حالت های خوابیدن
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ــتــاب هــایــش دربـــــــاره ی مــحــیــط زیــســت   کــتــابــخــانــه ی ســبــز تــنــهــا کــتــابــخــانــه ی روســـتـــا و خــیــلــی خــاص  ــون هــمــه ی ک ــــت، چــ می گیرند، در روستا انجام می دهند. اســت. آنجا بچّه ها هم کتاب می خوانند و هم کارهایی را که یاد اسـ

ــا یــكــی دیــگــر از    کــاشــتــن درخـــت در روســت
فــعّــالــیّــت هــای بــچّــه هــای روســتــاســت. آن هــا 
در فصل مناسب، درخــت مــی کــارنــد. بیشتر 
وقت ها هم با دوچرخه در روستا رفت و آمد 
می کنند، چــون دوچــرخــه، برخاف خــودرو و 
موتورسیكلت، هیچ آسیبی به محیط زیست 
ــذا دادن بــه پــرنــده هــا و رفــتــن به  نــمــی زنــد. غ
طبیعت برای یادگیری موضوع های مربوط به 
محیط زیست، از کارهای مفید دیگری است 

که بچّه ها انجام می دهند.

   فاطمه اسماعیل زاده و همسرش، محمّد 
مبارکی، هر دو فعّال محیط زیست هستند و 
در کتابخانه ی سبز روستا نحوه ی حفظ محیط 

زیست را به دانش آموزان آموزش  می دهند. 

  یكی از کارهای خیلی جالبی که در کتابخانه ی 

روستا انجام می شود، آموزشِ درست کردن عروسكی 

سنّتی به اســم »بِیگ« اســت. ایــن عروسک خیلی 

قدیمی را فقط در منطقه ی پارسیان درست می کنند. 

داستان های زیادی از آن گفته شده است که همه   

درباره ی آداب و رسوم و فرهنگ مردم است. بچّه ها 

با وسایل خیلی ســاده مثل درِ بــطــری،  تكّه چوب، 

تــكّــه پــارچــه و نــخ کــه در ظــاهــر چــیــزهــای کــم ارزشــی 

هستند، این عروسک ها را درســت می کنند. خانم 

ی 
ّ
اسماعیل زاده، عروسک ها را به نمایشگاه های محل

می برد و با فروش آن ها کتاب یا هر چیزی که برای 

کتابخانه لازم باشد تهیّه می کند.

    بهاره جلالوند

 روستای میلکی، نزدیک شهرستان پارسیانِ استان هرمزگان قرار دارد. مردم این روستا به محیط زیست 
خیلی توجّه دارند. حتّی دانش آموزان هم فعّالیّت های محیط زیستی زیادی انجام می دهند.

  یكی از کارهای مهمّی که بچّه های روستا انجام می دهند، جمع آوری 
درِ بطری ها از ساحل نزدیک روستاست. به این ترتیب، هم ساحل تمیز 
می شود و هم با تحویل درهای بطری، برای افراد ناتوان جسمی صندلی 

چرخدار می خرند. 
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، پایه ی پنجم از مشهد مقدّس  مهلا رزم یار

دخترکی بود مغرور و غرغرو و وسواسی. همیشه دیگران 
اتاقش را برایش مرتّب می کردند، امّا باز از همه چیز ناراضی 
بود. بعد از هر بار مرتّب شدن اتاقش می گفت: »هنوز که 
اتاقم کثیف است!« همیشه اتاقش را زود به هم می ریخت 
و دوباره غر می زد. مادرش چند روزی به سفر رفت و پدرش 
که وقت نداشت خودش خانه را نظافت کند، از یک نظافتچی 
خواست به خانه شان بیاید. نظافتچی که آمد و اتاق نامرتّب 
دخترک را دید، تصمیم گرفت درسی به او بدهد. از دخترک 

خواست بیرون اتاق بماند. او اتاق را نامرتّب تر از قبلش کرد. 
دخترک که وارد اتاق شد، داد زد: »تو که اتاقم را کثیف تر 

کردی!«
نظافتچی گفت: »هرکس باید خودش اتاقش را مرتّب کند.« 
بعد هم سطل و جارو را داد دست دختر و گفت: »اتاقت را 
تمیز کن. من هم کمکت می کنم.« دخترک برای اوّلین بار 
خودش اتاقش را تمیز و مرتّب کرد و فهمید وقتی خودش این 

کار را انجام دهد، قدر زحمت های دیگران را بهتر می داند.  

    معصومه خیرآبادی

دوستانی که برای مجلّه ی خودشان نامه 
نوشته اند: 
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، سلام؛  ت ببرید و شما هم برای ما نامه بفرستید. دوستانتان را اینجا، در صفحه ی خودتان می بینید.کارشناسان مرکز بررسی آثار مجلات رشد به تک تک نامه ها پاسخ می دهند. شعر و نقّاشی ما می فرستند.دوستان شما از سراسر ایران، داستان ها، شعرها و نقّاشی های زیبای خودشان را برای همراهان همیشگی مجلّه ی رشد دانش آموز ّ
منتظرتان هستیم.امیدواریم از خواندن و دیدن آن ها لذ

پنجم/ امیرحسین زندوکیلی، پایه ی پنجم/ زهرا حقیقت، چهارم/ آدرینا قضات لو، پایه ی چهارم/ آرتینا مهرداد، پایه ی پنجم/ آرژین جوادی، پایه ی ششم/ ایلیا اصلانی، پایه ی چهارم/ مهرسا حسینی، پایه ی چهارم/ پارسا همت یار، پایه ی پنجم/ دانیال جهاندیده، پایه ی چهارم/ مونا عبدی، پایه ی پنجم/ هستی محمودی، پایه ی پنجم/ علیرضا خیابانی، پایه ی فاطمه  سادات زراعت کار، پایه ی چهارم/ پرنیا ابراهیمی،  پایه ی تهران: 

پایه ی ششم/ سارا بخشنده نژاد، پایه ی پنجم/ النا بختیاری، 

پایه ی چهارم/ ضحا کریمیان، پایه ی پنجم/ علی کریمی، 

پایه ی چهارم/ النا ایزدی، پایه ی چهارم/ آناهیتا چهره عالم، 
پایه ی پنجم/ امیرمهدی ملکی، پایه ی ششم.

شهرری: فاطمه زهرا باقیان، پایه ی چهارم/ سوگل لامعی، 

پایه ی چهارم/ علی عبدی، پایه ی پنجم/ سیدّرسول سجادی، 
پایه ی پنجم/ ثنا هاتفی، پایه ی چهارم.

مشهد مقدس: کیانا امتحانی، پایه ی چهارم. 
اسلام شهر: ثنا منافی، پایه ی چهارم.  

ورامین: امیرعباّس حقیّ، پایه ی پنجم. 
پردیس: نازنین فاطمه اشلافی، پایه ی پنجم.  

کرج: دیانا جمالی، پایه ی پنجم. 
سمنان:سها علایی، پایه ی ششم. 

اصفهان: غزل کریمی، پایه ی چهارم/ یسنا راشدی، پایه ی 
چهارم.

سیستان و بلوچستان: نرگس ریگی، پایه ی ششم.
همدان: محمدّ سعدی، پایه ی پنجم.

خوزستان: نازنین زهرا آیتی پور، پایه ی چهارم.



شنبه
ممـان در مدرسـه دربـاره ی اینكـه انسـان ها میانـه ی خیلـی 

ّ
امـروز معل

خوبـی بـا گرگ هـا ندارنـد، صحبـت می کـرد، البتّـه خودمـان فكـر می کنیـم 
همین کـه مـا گرگ هـا شـبیه آدم هـا نیسـتیم، برایمـان افتخـار بزرگی اسـت! 
کـه آدم هـا داسـتان معروفـی دارنـد بـه نـام »بـز  ممـان گفـت 

ّ
تـازه معل

زنگوله پـا« کـه در آن، یـک گـرگ دسـت هایش را آردی می کنـد تـا شـبیه 
دسـت های بـز سـفید شـوند و بچّه هـای بـز زنگوله پـا را گـول بزنـد و آن هـا 
را بخـورد. البتّـه در نهایـت بـز زنگوله پـا شـكم او را مـی دَرَد و بچّه هایـش را 
ممـان در ادامه گفـت، البتّه 

ّ
صحیح و سـالم از توی آن خـارج می کند. معل

اینكه چـرا آدم هـا فكـر می کنند مـا به جـای شـكار کـردن، حیوانـات را گول 

می زنیـم و می خوریـم، هنـوز مشـخّص نیسـت، ولـی احتمـالاً آدم هـا در 
داسـتان ها و شعرهایشـان، برخـی صفت هـای خودشـان را بـه گرگ هـا 

نسـبت می دهنـد! 

یک شنبه
ه 

ّ
ه اش را برای چرا به محل زندگی ما آورده بود. سگ گل

ّ
امروز چوپانی گل

آمد پیش ما و داشت درد دل می کرد که چوپان خیلی از او کار می کشد 
و نه غذای درست و حسابی به او می دهد و نه خیلی تحویلش می گیرد. 
گر  بعد، از ما خواهش کرد که به گوسفندانش کاری نداشته باشیم، چون ا
یكی از آن ها را بخوریم، چوپان تا مدّت ها تنبیهش می کند! پدرم حسابی 
ه سوخت و به او کمی از غذای خودمان داد و گفت: 

ّ
دلش برای سگ گل

»ما تازه شكار کرده ایم و با گوسفندان شما کاری نداریم.« در این حین بود 
گهان صدای چوپان بلند شد که: »گرگ!... آی گرگ...! کمک...! گرگ  که نا
ه دوید و کمی بعد، دست 

ّ
ه زده...!« سگ بیچاره فوری به سمت گل

ّ
به گل

ه ی شما کاری نداشتیم!« 
ّ
از پا درازتر برگشت. پدرم گفت: »ولی ما که با گل

سگ گفت: »می دانم. این چوپانِ من کمی دروغگو است و هر وقت 
گــرگ...، تا دور و بَـرَش  حوصله اش سر می رود الكی داد می زند: گــرگ...

 علی زراندوز
 تصویرگر: شهرام شیرزادی
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شلوغ شود و به کسانی که برای کمک به او می آیند، بخندد!« خوش بختانه 
ه و سگش را برداشت و رفت چون به قول 

ّ
چند ساعت بعد، چوپان گل

مادرم، اخاقش بدآموزی زیادی برای ما بچّه گرگ ها داشت!

دو شنبه
دوشنبه پدربزرگم که دید ما در این چند روز خیلی داریــم از آدم هــا بد 
می گوییم، برایمان توضیح داد که در میان آدم ها افراد خوب و مهربان 
 ما گرگ ها را هم دوست دارند. مثلاً نویسنده ای 

ً
هم پیدا می شود و اتّفاقا

هست به اسم »جک لندن« که درباره ی ما گرگ ها و ظلم هایی که آدم ها 
به ما کرده اند رمان هایی نوشته است، از جمله رمان »سپید دندان« و 
»آوای وحش«. یا در داستان های آدم ها شخصی به نام »تارزان« هست 
که از کودکی در جنگل بزرگ می شود و با حیوانات از جمله گرگ ها خیلی 
دوست است. این بود که من هم آرزو کردم روزی بتوانم درباره ی چوپانی 

که دیروز دیدم رمانی بنویسم و اسمش را بگذارم »چوپان دروغگو!«

سه شنبه
ــام دادیــــــــم؛ یـــكـــی از  ــ ــج ــ ــک بــــــازی جـــالـــب ان ــ ــه ی ــ ــدرس ــ امـــــــروز در م
بــچّــه گــرگ هــا کـــه از دســـت آدم هـــــا فــــرار کــــرده بــــود، ایـــن بــــازی را از 
ــرم/ چوپون  ــه مــی ب

ّ
گــرگــم و گــل ــازی » ــود. اســم ایــن بـ ــا یــاد گرفته بـ آن هـ

دارم، نـــمـــی ذارم!« اســت و خیلی هیجان دارد. چه عجب! بــالاخــره 

ــفــاده کـــردنـــد! تــــازه، آن  ــار فــرهــنــگــی اســت ــم مــا در یــک کـ آدم هــــا از اسـ
بــچّــه گــرگــی کــه گفتم، قــول داده اســت یــک بـــازی دیــگــر هــم بــه مــا یاد 

گرگم به هوا!« دهد به نام »

چهارشنبه
ما گرگ ها شب ها برای اینكه حوصله مان سر نرود به دشت می رویم و 
برای دل خودمان می خوانیم. من آدم ها را هم در حال خواندن دیده ام و 
به نظرم صدای آن ها در مقایسه با صدای ما افتضاح است! ولی عجیب 
اینجاست که آن ها به صدای خواندن ما می گویند »زوزه« و به صدای 

خواندن خودشان می گویند »آواز« !
ــا مــی تــوانــنــد صــدایــشــان  پــدربــزرگــم بــرایــمــان تــعــریــف مــی کــرد کــه آدم هــ
گــر  ــردم ا ــ ــودم فــكــر ک  آن را بــشــنــونــد. مـــن بـــا خــ

ً
را ضــبــط کــنــنــد و بـــعـــدا

ــدای خــــس دار و   صــ
ً
ــار را بــكــنــیــم، حــتــمــا ــن کـ مــا هــم مــی تــوانــســتــیــم ایـ

خسته ی پــدربــزرگــم را در آن ضبط مــی کــردم تــا هــر وقــت از پیشمان 
ــه چــرخــه ی طبیعت بــرگــشــت، صـــدای زوزه اش را شب ها  رفـــت و ب
ــا از  ــذّت بــبــریــم و هــم آدم هــ در دشـــت پــخــش کنیم تــا هــم خــودمــان لـ

ه ی ما نیایند! 
ّ
آن صدا بترسند و نزدیک گل

پنج شنبه و جمعه
گرگ ها پنجشنبه ها و جمعه ها به تعطیات می روند.
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عید نوروز یكی از عیدهای باستانی و ارزشمند ما ایرانیان است. همه ی ما در روزهای آخر اسفند با خانه تكانی و تهیّه ی میوه و 
، که بچّه های فامیل در  شیرینی و آجیل به استقبال این عید باشكوه می رویم. در مهمانی های شلوغ روزها و شب های عید نوروز

خانه ی پدربزرگ  و مادربزرگ  جمع می شوند، انجام بازی های جذّاب مداد و کاغذی خیلی لذّت دارد. 
، زنجیر کلمات، بیست سؤالی، نمایش ایمایی )پانتومیم(،  :اسم فامیل، دوز  بازی هایی که بیشتر ما آن ها را بلدیم عبارت اند از

گل یاپوچ، حدس حروف کلمه، نقّاشی با چشمان بسته، داستان زنجیری و نقطه بازی.

 محمّدرضا رشیدی

 نماینده ی گروه اوّل اجازه دارد تک جمله ای در مورد شخصیّت روی کاغذ بگوید. هم گروهی های او باید حدس بزنند 
گر نام شخصیّت درست حدس زده شود، نماینده آن کاغذ را در ظرف گروه خود قرار می دهد  که آن شخصیّت کیست. ا
و کاغذ بعدی را باز می کند. فرصت هر نماینده یک دقیقه است. در پایانِ یک دقیقه، نوبت به گروه بعدی می رسد. این 

کار تا باز شدن آخرین کاغذ ادامه پیدا می کند و در پایان، تعداد کاغذهای هر گروه شمارش و ثبت می شود. 
نکته: همه ی اعضای هر دو گروه باید به نوبت به عنوان نماینده ی  گروه، کنار ظرف کاغذها بیایند و گروه خود را راهنمایی کنند.

ابتدا به همه ی بازیكنان دو تكّه کاغذ می دهیم و از آن ها می خواهیم نام دو شخصیّت را روی هر یک از کاغذها بنویسند. کسی 
نباید ببیند چه چیزی روی کاغذ نوشته اید. برای ساده تر شدن بازی، می توانید موضوع انتخاب شخصیّت ها را مشخّص کنید؛ مثلاً 
، انتخاب شخصیّت می تواند آزاد باشد.سپس  شخصیّت های کارتونی، سینمایی، سیاسی، فامیلی و ... . در بازی های سخت تر
کاغذ ها را تا کنید و داخل ظرفی قرار دهید. دو ظرف خالی هم کنار ظرف کاغذها بگذارید؛ یكی برای گروه اوّل و دیگری برای گروه دوّم.
به دو گروه تقسیم شوید. هر بار یک نماینده از هر گروه بیاید کنار ظرف ها و کاغذی را باز  کند و نام شخصیّت نوشته شده روی آن را ببیند.

ایــــــن بــــــار نـــمـــایـــنـــده 
کلمه در مــورد  بــایــد تنها یــک 
شخصیّت روی کاغذ بگوید. او 
باید دقّــت کند که مربوط ترین 
کلمه را راجــع به آن شخصیّت 

بگوید.

در این مرحله نماینده ی 
گروه باید برای معرّفی شخصیّت 
نوشته شده روی کاغذ، نمایش 

ایمایی اجرا کند. 

در مرحله ی آخر بــازی، نماینده ی 
گــروه باید بــرای معرّفی شخصیّت روی کاغذ، 
ــرای این  از هنر نــقّــاشــی خــود کمک بــگــیــرد. بـ
مرحله می توان کاغذ را روی دیــوار چسباند تا 

هم گروهی ها نقّاشی را بهتر ببینند.

نوشتن شخصیّت ها روی کاغذ

مرحله ی اوّل:

مرحله ی چهارم:مرحله ی سوّم:مرحله ی دوّم:

و امّا یک بازی ویژه! یک بازی 

هیجان انگیز چهار مرحله ای:
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  نان خشک تبریزی یا لواش به مقدار لازم
  گردوی خشک به میزان دلخواه

  سبزی خوردن به میزان لازم

 عاطـفه آبایی
 عکّاس: اعظم لاریجانی

می توانی با پويش رمزينه 
ز تهیه ی اين غذای  طر

خوش مزّه را ببینی.

ـه ی  رشـد دانش آمـوز تصمیـم داریـم همـراه بـا هم 
ّ
در ایـن شـماره از مجل

بـه آذربایجـان شـرقی سـری بزنیـم و از بیـن غذاهـای لذیـذ ایـن اسـتان 
کنیـم. یکـی از غذاهـای  یـاد بگیریـم و درسـت  یـک غـذای خوش مـزّه 
سـنّتی آذربایجـان شـرقی دویماج اسـت کـه به عنوان صبحانـه، عصرانه 

پروین اعتصامی در سال ۱285 در 
تبریز به دنیا آمد. او مشهورترین شاعر زن ایرانی است. کتاب 

، دو بخش دارد؛ بخش اوّل در مورد یکی از شعرهای پروین  حاضر
« است که در آن قاضی کشمیر و همسرش با هم  به نام »دو محضر
گفت وگو می کنند. در این شعر می بینیم که همسر قاضی چطور او را 
متوجّه اشتباهش می کند. بخش دوّم کتاب هم داستان کوتاهی 

است از زندگی شخصی پروین اعتصامی.

ــری هـــــر روز  ــ ــی ــ ــق ــ پــــیــــرمــــرد ف
ــام ســـجّـــاد)ع( را مــی دیــد کــه از مــنــزل خــارج  صبح زود امـ

ــرایــش ســـؤال شـــده بـــود کــه امـــــام)ع( هــر روز آن  مــی شــود. ب
مـــوقـــعِ  صــبــح کــجــا مــــــی رود. خــجــالــت مــی کــشــیــد از ایــشــان 
ــؤال را از امــــــام)ع( پــرســیــد.  ــ ــن س بــپــرســد. بـــالاخـــره یــک روز ایـ
ــواده ام صدقه بدهم.« ــی روم تــا بــه خــان  امـــام)ع( پاسخ داد: »مـ

 پیرمرد پرسید: »منظورتان از صدقه دادن به خانواده چیست؟« 
امام سجّاد)ع( فرمود: »هرکس دنبال مال و روزی حلال برود، نزد 

خداوند برای او ]و خانواده اش[ صدقه به حساب می آید.«
داستان های دیگری از زندگی امام سجّاد)ع( را می توانید در 

این کتاب بخوانید.

 پروین اعتصامی
 نویسنده: محسن فرجی
انتشارات: مؤسسه ی فرهنگی مدرسه برهان

 داستان هایی از زندگی امام سجاّد)ع(
 نویسنده: محمود پوروهّاب
انتشارات: کتاب جمکران

یـا میان وعـده، همـراه بـا میوه هـای رنگارنـگ و خوش طعمـی مثل انگور 
و هندوانـه، خـورده می شـود. طـرز تهیّـه ی  دویمـاج بسـیار سـاده اسـت 
گـر می خواهـی تهیّـه ی این غذای  و بـه زمـان کمـی احتیـاج دارد. پـس ا

اصیـل و لذیـذ ایرانـی را یـاد بگیـری بـا مـا همـراه شـو.

ابتـدا نـان  خشـک را خـرد می کنیـم 
آن  بـه  کـم  کـم  را  کاسـه می ریزیـم. دوغ  و درون 

نـرم شـود،  نـان  تـا  را هـم می زنیـم  مـواد  و  اضافـه می کنیـم 
گـردو، پنیـر و سـبزی خـرد  کـره ی  آب شـده،  وقتـی نـان نـرم شـد 

شـده را به مواد اضافه کنیم و هم می زنیم تا یکدسـت شـود و 
در آخـر یـا بـا قالب یا با دسـت آن ها را به شـکل 

گـرد یـا بیضـی درمی آوریـم.

  یک لیوان دوغ
  100 گرم کره

  200 گرم پنیر تبریز
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موفّق باشی

تهران

ی مرکز اصفهان

سمنان

راهنمای نقشه

جاده ورود ممنوع است

جاده یک طرفه است

مکان گردشگری

سلام دوست خوبم برای یک سفر هیجان انگیز آماده ای؟

مقصد ما شهر قم و زیارت حرم حضرت معصومه )س( و مسجد جمکران است. امّا اینکه چگونه به این مقصد برسیم، تصمیم شماست.
شما باید تصمیم بگیرید از کدام استان و کدام مسیر )شماره های 1 تا 10( سفرتان را شروع  کنید.

راستی در بین راه می خواهیم به یکی از مکان های گردشگری استان قم هم سری بزنیم.
پس با انتخاب خودت و با عبور از یکی از مکان های گردشگری، کوتاه ترین مسیر را به سمت قم پیدا کن. حواست به علامت های 

راهنمایی و رانندگی هم باشد.
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